
 

  
  
  

  ت االله جوادي آملي آيعلم ديني از منظر
1٭حسین سوزنچی  

  يدهكچ
همچـون فلـسفه   (تفكـر اسـلامي   يه به مباحث مختلف سنت كه با تكري است  ك متف ،آيت االله جوادي آملي   

علم بما هـو علـم      ه  كايشان معتقدند   . دهد  مي تبيين خاصي از موضوع علم ديني ارائه      )  اصول فقه  اسلامي و 
كند و بدين رو آنچه واقعا علم است، اسلامي است، امـا بـا بررسـي وضـعيت علـم در دورهٴ       كشف واقع مي  

هـاي الحـادي تـأثير     كه علوم جديد، واقعا و خالصا علم نيست؛ چـرا كـه از فلـسفه          شود    جديد معلوم مي  
به باور ايشان، اگر بخواهيم در علوم كنوني تحولي بيفكنيم و علم اسـلامي داشـته باشـيم، بايـد            . اند  پذيرفته

لـوم  از علوم تجربـي گرفتـه تـا ع        (نگرش خاصي را به علم تقويت كنيم، جايگاه دستاوردهاي معرفتي بشر            
را در هندسهٴ معرفت ديني معلوم سازيم و تعامل خاصي بين دستاوردهاي تجربي و عقلي    ) فلسفي و شهودي  

لُب ديدگاه ايشان را شايد بتوان توجه به مراتب طـولي عقـل در درك       . و شهودي با منابع نقلي برقرار سازيم      
شـناختي   شناختي و علم كوشد مباني دين مقالهٴ حاضر مي. حقايق عالم و تلازم همه جانبهٴ عقل و نقل دانست  

  .ايشان را در زمينهٴ علوم بشري و علم ديني تبيين كند
  .علم ديني، جوادي آملي، فلسفهٴ علم، فلسفهٴ دين: ها ليدواژهك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٤/٥/٨٩:  ـ پذيرش٢٤/٤/٨٩: دريافت. Ａاستاديار دانشگاه امام صادق ٭

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٦٤ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

  مقدمه
بيش از يك دهه است كه بحث از معنا، امكان، مطلوبيت، چگونگي و ضرورت علم دينـي،                 

 مطـرح   اي  برخـي مـسئله را بـه گونـه        . مشغول كرده است  برخي از محافل علمي را به خود        
از نـو   ) كتاب و سـنت    (ينيمسلمانان با مراجعه به متون معتبر د      كنند كه گويي قرار است        مي

 ـ، علـم جد   ي نقل ـ يهـا   آموزه  تكيه بر  بافقط  مت گمارند و    ه علم   ديبه تول   دآورنـد ي پد يدي
نيز غالبا اين تلقي از علم دينـي  » دينيمخالفان ومنتقدان علم « و )١٥٠ ـ   ١٢٠، صاسلام و تجدد(

 )٨٧-٨٣، ص   راهي به رهايي، جستارهايي در باب عقلانيـت و معنويـت          (. دهند  را مورد بحث و نقد قرار مي      
هويت علـم دينـي، از علـم        (» علم ديني «يك از مدعيان اصلي       اما حقيقت اين است كه تقريبا هيچ      

، حتـي اعـضاي فرهنگـستان       )قل در هندسه معرفـت دينـي      سكولار تا علم ديني، معرفت و معنويت، منزلت ع        
 ـ  است ني ا  اصلي مسئله. اند   چنين سخني بر زبان نرانده     )١٣٨٧ميرباقري،  (علوم اسلامي     ني كه ب

 آمده و   دي پد ي ناسازگار ياني وح يها ها از آموزه    و درك متعارف انسان    يبشركنوني   تيعقلان
 داشـت كـه هـم    ي»علـم «تـوان    ميايكه آ است نيا  در واقع، بحث بر سرينيبحث از علم د 

  ؟ داشته باشد»ياني وحيها آموزه«به جدي  ي و هم توجهرديگجدي ب را »ي بشرتيعقلان«
شناسـي و   شايد مهمترين مشكل در اين عرصـه، شـفاف نبـودن بـسياري از مبـاني علـم        

ه اي تكي ـ   بـر مبـاني فلـسفي      مثلا برخي از مدافعان علم دينـي، گـاه        . شناسيِ بحث است    دين
اين تلقي ناخودآگـاه  . كند تا امري معرفتي كنند كه علم را بيشتر، امري فرهنگي معرفي مي         مي

معنـا، امكـان و راهكارهـاي       : ك.ر(. )تعلقات و تقويم ديني علـوم     (شاند  ك  گرايي مي   آنها را به وادي نسبيت    
ها ويـا    زش همچنين گاه دين، خواسته يا ناخواسته، محدود در ار)٢٧٨ ـ  ٢٦٠، صتحقق علم ديني

، معنا، امكان و راهكارهاي تحقق علـم دينـي        : ك.ر(. )١٣٨٢باقري،(شود    منحصر در متون نقلي معرفي مي     
 در اين ميان يكي از معدود كساني كه كوشيده است بـا تكيـه زدن بـر ميـراث     )٢٦٠ ـ   ٢٤٥ص 

، منطق، و اصـول     )مبحث نبوت (هاي مختلفي همچون فلسفه، كلام       تفكر اسلامي در عرصه   
فقه، و استفاده از آنها در حوزه مباحث فلسفه علم و فلسفه دين، به ايـن مـسئله بپـردازد،                    

شناسـي،    ايشان با ورود تفصيلي بـه جزئيـات مباحـث معرفـت           . آيت االله جوادي آملي است    
كنـد، مبـرهن سـازد و نـه تنهـا بـه          كوشد مواضعي را كه در باب ماهيت علم اتخـاذ مـي             مي
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آملي جوادي االله آيت منظر از ديني علم  ٦٥ 

بلكه به اشكالات دقيق و تفصيلي كساني كه در مبنـاي رئاليـستي              ١هاي مخالفان،   گويي  كلي
در جايگاه يكـي    ... دانند و    موضوع علم نمي   اند يا وحدت علم را در گرو        ايشان مناقشه كرده  

 و بـا    )رحيـق مختـوم و تحريـر تمهيدالقواعـد        : ك.ر(از پيروان فلسفه صدرايي پاسخ تخصصي بدهد        
و كـلام  » الهيـات «نگاهي به مباحـث   همچنين با نيم جدي به مباحث علم اصول فقه و     ورود

ديدگاه خود را در باب ماهيت دين منقح سازد تا با برقـراري ربـط و نـسبت                  ) مبحث نبوت (
در ايـن   . معقولي بين علم و دين، زمينه را براي معقول سازي و تحقق علم ديني مهيـا كنـد                 

  .ررسي كنيم ايشان استخراج و نقد و بهاي كوشيم رئوس ديدگاه مجال مي

  تقرير نظريه
 ٴداند و در ايـن مقـام، همـه          مي شف حقيقت ك اگرچه حقيقت علم را      ،آيت االله جوادي آملي   

ثير فرهنـگ  ز تأ اما ا چه غيرمسلمان؛ شمرد، چه صاحبش مسلمان باشد        مي علوم را اسلامي  
 رفع معضلات ناشـي از ايـن   براي اساسا ،ردهكالحادي غرب در تحولات علم مدرن غفلت ن     

بـر ايـن    . سـازد   مـي  ار مطرح ك راه كرا به عنوان ي   » علم ديني « بحث   ،رهنگ بر علم جديد   ف
اسـلامي بـودن علـم بمـاهو علـم،          : تقرير كرد  توان در سه محور     اساس ديدگاه ايشان را مي    

اري بـراي اصـلاح علـم از    ك ـچرايي و چگونگي انحراف علم در فرهنگ جديد، و ارائه راه      
  .طريق تبيين ماهيت علم ديني

ايشان توضـيح   .  علم بما هو علم كه كشف حقيقت و واقعيت است، اسلامي است            .يك
  دهند كه مي

 محـض، هرگـز غيـر اسـلامي         ٴعلم اگر علم باشد، نه وهم و خيال و فرضيه         
و اگر علم تفسير و فقه از اين جهت كه به بررسي متن كلام الهي               . [شود  نمي

 كـه اوراق    ]هـم  [علمـي ] پردازد، يك علم اسلامي است،      و كتاب تشريع مي   
دارد، بـه   زند و پرده از اسـرار و رمـوز آن برمـي    كتاب تكوين الهي را ورق مي 

ناچار اسلامي و ديني است و معنـا نـدارد كـه آن را بـه دينـي و غيردينـي، و          
بر اين اساس، علم فيزيك در شرايطي كـه  . اسلامي و غيراسلامي تقسيم كنيم 

ر مرز فرضيه و وهـم و گمـان بـه سـر             مفيد يقين يا طمأنينه عقلي است و د       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منزلـت عقـل در هندسـه معرفـت دينـي      و شريعت در آينه معرفتتر ايشان، به ويژه   در آثار عمومينمونهٴ اين كار را   . ١
 .توان مشاهده كرد مي
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٦٦ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

برد، يقينا اسلامي است، هر چند شخص فيزيكـدان ملحـد و يـا شـاك                  نمي
اينكه او به سبب اعوجاج و الحادش ارتباط عالم طبيعـت بـا خـدا را                . باشد

قطع كرده و خلقت را باور ندارد، موجب آن نيست كه فهم او از طبيعت، در                
آور باشـد، فاقـد حجيـت و اعتبـار           ينانصورتي كه حقيقتا علم يا كشف اطم      

گونه كه اگـر كـسي        همان. شرعي تلقي گردد و تفسير فعل خدا قلمداد نشود        
ملحدانه ارتباط قرآن با خداوند را قطع كرد و با اين حال به بررسي و تفسير                
قرآن پرداخت و جهات ادبي و لطـايف و فـصاحت و بلاغـت آن را بررسـي                  

ناد الحادش، فهم و تفسير او را ـ گرچه با رعايـت   توان به است ، نمي...نمود و
ـ مخدوش و    شرايط كامل فهم و ادراك معتبر و مضبوط صورت گرفته باشد          

 زيرا تفسير قول خداوند سبحان، اگر وهم و حدس نباشد           ؛ناموجه اعلام كرد  
 بـه اسـلامي و غيراسـلامي تقـسيم          ١و تفسير صحيح و فهـم درسـت باشـد،         

 ٢.ين فهم به مسلمان و غير مسلمان تقـسيم شـود  شود، هرچند صاحب ا    نمي
علم اگر علم   . به همين قياس ما هرگز فيزيك و شيمي غيراسلامي نداريم         ... 

ل  زيرا علم صـائب، تفـسير خلقـت و فع ـ          ؛تواند غيراسلامي باشد    است نمي 
 اسلامي است، گرچه فهمنده ايـن حقيقـت   الهي است و تبيين كار خدا حتما     

بخشي از حقيقـت  ] كفار[= اينان . ا را طبيعت بپنداردرا درنيابد و خلقت خد    
را انكـار  ) ارتباط طبيعت با خداوند و مبدأ تعالي(گيرند و بخشي از آن    را مي 
كنار گذاشتن بخشي از حقيقت، مانع از آن نيست كه بخش مثمـر و             . كنند  مي

آنچـه علـم   . مثبتِ آن، كه علمِ صائب و مطابق با واقع اسـت، مطـرود شـود       
 اسلامي و حجت شرعي اسـت و آن دسـته از            و ثمربخش است قطعا   صحيح  

محتواي علوم كه وهم است و خيال، در واقـع جهـل مركـب اسـت و علـم                   
نيست تا سخن از اسلامي بودن يا غيراسـلامي بـودن علـوم شـامل حـال آن                

  )١٤٤ ـ ١٤٣ ، ص منزلت عقل در هندسه معرفت ديني(. شود
شـود؟   ت و چرا بر اسلامي كردن علوم اصرار مي اسا  اگر چنين است، پس محل نزاع كج      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كنند كه اگرچه ايمان و كفر عالم و مفسر در اصل فهـم كتـاب تكـوين و اصـل      البته ايشان در مباحث خود تأكيد مي      . ١

كند، اما در رشد فهم       م، و فهم قرآن را اسلامي و غيراسلامي نمي        گذارد، و علم به عالَ      علم به كتاب تشريع تأثير نمي     
 )١٤٦ ، ص منزلت عقل در هندسه معرفت ديني. (تر فهميدن مؤثر است تر و عميق و درست

آورند، اين است كه قرآن كريم كفار و مشركان را نيز مخاطب قـرار داده اسـت    شاهد مهمي كه ايشان بر اين مدعا مي      . ٢
شد فهم آنان از اين آيات، مطابق اسلام نباشد و فهم برحسب مفسر به اسـلامي و غيراسـلامي تقـسيم                     و اگر قرار با   

 )١٤٦ و ١٤٤ همان، . (پس براي فهم قرآن، اسلامِ مخاطب شرط نيست. شود، ابلاغ رسالت معنا ندارد
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آملي جوادي االله آيت منظر از ديني علم  ٦٧ 

هـايي از علـوم       شـود كـه پـاره       آيا اسلامي كردن علوم با اين توضيح فقط در همين حد نمي           
ه اگرچه موضع ايشان نوعي     ك بايد گفت    ١بيني خود تلفيق كنيم؟     موجود را بگيريم و با جهان     

 ايـن اصـلاح،   ،بـا ايـن علـوم     متفاوت   ايج است، نه توليد محتوايي كاملا     اصلاح در علوم ر   
و مطـالبي بـه علـوم كنـوني          كه با حذف و افـزودن عبـارات           نيست صرفا يك كار مكانيكي   

 لازم است ابتدا تـصوير      ،براي اينكه مراد ايشان از اين اصلاح بهتر معلوم شود         . حاصل شود 
 ايشان از چگونگي انحراف علوم جديد ـ كه اين انحراف، ما را ملزم به بحـث از ضـرورت   

ه در دل علـوم جديـد نهفتـه اسـت، ترسـيم      كترين معضلاتي   ـ و مهم  استعلم ديني كرده
 آنگاه به سراغ مفهوم جايگزين اين علوم، يعنـي مفهـوم علـم دينـي از منظـر ايـشان                     ؛شود
  .برويم

وفايي ك ش ٴه دوره كحدي    تا رد؛ علم، به ويژه در سنت اسلامي، پيوند وثيقي با دين دا           .دو
آمـوزي    انحطاط اين تمدن، هم علمٴم و دين هر دو رونق داشتند و در دورهتمدن اسلامي، عل  

 سـخن گفـتن از علـم دينـي          هـاي اسـلامی     محـيط  در   .و هم دينداري دچار انحطاط گرديد     
 ٴامـا در دوره   . ننـد ك   مـي  اري با هم رشـد    كه علم و دين در هم     ك چرا   ؛ضرورت چنداني ندارد  

ه ك موجب شده    مسئلهشوند، و اين      مي  هم تصوير  جديد دائما اين دو جدا از هم و در مقابل         
هاي تلقي جديـدي كـه در جـدا     اگر بخواهيم ريشه. بيابدبحث علم ديني موضوعيت خاص      

 بررسي كنيم، بايد مطلب را از تحريفات دين مـسيحيت آغـاز   ،دانستن علم از دين پيدا شده    
ل برهـاني و قواعـد       اصـو   مخـالفِ  رري كه در مسيحيت رخ داد و غالبا       تحريفات مك «: كنيم

، صاحبان علوم حـسي و تجربـي بـه انكـار     ]با رشد علوم جديد  [عقلي بود، موجب شد تا      
رشـد علـوم   . شناسي عقلي و فلسفه الهي پرداخته و به جدايي دين از عقل حكم دهند   جهان

آورد اين علوم با      هاي علمي در قرون اخير، و مغايرت ره         ها و فرضيه    حسي و پيشرفت تجربه   
محـدود  . ات و يا تفسيرهاي خرافي آنها منجر به قبول جدايي دين از علم نيز گرديـد               تحريف

ترين راهـي    كردن دامنه ديانت ـ كه در واقع، دستبرد به مرزهاي دين و حقايق آن است ـ ساده  
بود كه متوليان شـريعت مـسيحيت در معاملـه بـا حريفـان و رقيبـان خـود بـه آن مبـادرت                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اكم بر علوم تجربي رايج     حقيقت آن است كه اسلامي كردن علوم به معناي رفع عيب و نقص ح             «: گويند  در جايي مي  . ١

است و اينكه علوم طبيعي را هماهنگ و سازگار با ديگر منابع معرفتي ببينيم؛ نه آنكه اساس علـوم رايـج را ويـران               
 ) ١٤٣همان، (» .هاي مختلف علوم انتظار بكشيم كرده، محتواي كاملا جديدي را در شاخه
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٦٨ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

 خـاص بـراي     ٴتوانند دين را لااقل در محـدوده        تند كه با اين معامله مي      آنان پنداش  ١...ورزيدند
نـشيني كفايـت       غافل از اينكه رقيبان قدرتمند به ايـن مقـدار عقـب            ؛خود محفوظ نگه دارند   

 كشيشان دين را از علم جدا دانسته و قلمرو علم و ديـن را بيگانـه از يكـديگر             ٢...كنند  نمي
رحمانه به داوري درباره دين       هاي علمي، بي    ي و فرضيه  علوم حس ] صاحبان[ ليكن   ؛خواندند

ابتدا ... پرداخته و به پنداري و خرافي بودن دين و يا ذهني بودن و عيني نبودن آن حكم كردند                 
پـذير نباشـد، ذهنـي و         پذير و يا ابطال       با اين فرضيه كه هرچه به چشم نيايد و با حس اثبات           

هـايي از ايـن       عاني ديني نظر دادند و سپس بـا فرضـيه         است، به پوچ بودن مفاهيم و م      ا  معن  بي
باشد مانند خود انسان موجودي محـسوس و گـذرا و در تغييـر      قبيل كه هر آنچه در ذهن مي      

است، معرفت دين و شريعت را امري متغير و متحول دانستند و از آن پس با تحليل عوامـل                   
هاي مقبـول آنـان ـ در تـشكيل      هاي مشهود و فرضيه اي كه ـ در قالب مدل  فردي و اجتماعي

 يـا   ورد جبريِ شرايط رواني، اجتمـاعي و      اذهنيت انسان دخيل هستند، پندار ديانت را نيز ره        
 در حالي كه ديـنِ كليـسا فريـاد          ،شود  كه ملاحظه مي    چنانهم. اقتصادي خاص معرفي كردند   

زديك كرده و از آورد كه من را با علم كاري نيست، علم با صبوري تمام خود را به آن ن                 برمي
شناسـي نيـز    در بخش فلـسفه و هـستي  . ورزيد هيچ تحقير و تضعيفي نسبت به آن دريغ نمي  

كنـد،   شناسي الهي قطع مي وقتي كليسا پيوند خود را با استدلال و اقامه برهان عقلي و هستي     
هاي حسي و غير الهي حملـه خـود را نـسبت بـه مبـاني و                   شناسي  هاي مادي و جهان     فلسفه
  )١٥٦ ـ ١٥٣، ص شريعت در آينه معرفت( ».نمايند ين به طور مستقيم آغاز مياصول د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلي بسنده نشد؛ بلكه قلمرو دين در ديگر ابعاد از جملـه در  داد و ستد با حقايق ديني به محدوده مسائل حسي و ع   «. ١

كشيشان در برخـورد بـا قدرتمنـدان فاسـد، ابتـدا سـلطنت              . بعد سياسي نيز در معرض غارت و تجاوز قرار گرفت         
دانـستند؛ و آنگـاه كـه     پادشاهان ستمگر را موهبتي الهي معرفي كردند و خود را نيز واسطه اعطاي اين موهبـت مـي               

ن هرگونه مشاركت ديگران را در حوزه قدرت نفي كردند و از سازش با مدعيان ديـن سـر بـاز زدنـد، آنـان                         پادشاها
بدين ترتيب آنچه در . يكسره قلمرو سياست را به پادشاهان بخشيدند و به جدايي كامل دين از سياست حكم كردند            

نـزوي سياسـت اسـت؛ يعنـي ايـن ديـنِ       دست آنان باقي مانده بود، ديني است كه منفك از عقل و جدا از علـم و م              
تحريف شده، نه به برهان عقلي متكي است و نه در مورد مسائل علمي نظر دارد و نه مـدعي ادارهٴ شـئون اجتمـاعي          

» .اي داشـته باشـد   توانـد در مـورد آن سـليقه    آدميان است و چيزي نيست جز يك گرايش شخصي كه هر كـس مـي              
 )١٥٤ ، ص شريعت در آينه معرفت(

ر عرصه سياست، كشيشان در تأييد تاراج غارتگران، سياست را بيگانه و جدا از دين دانستند؛ ليكن سياستمداران                   د«. ٢
چون دينِ آنان را وسيلهٴ خوبي براي تحميق مردم و استثمار ملل تحت سلطه يافتند، آن را در خدمت منافع خود بـه    

سـتعمار، خـود را بـه طـور مـستقيم و يـا غيـر مـستقيم                  اسارت گرفتند و كشيشان نيز به ناچار به عنوان عـاملان ا           
كردند كه دين از سياست جدا است، سياستمداران دين را رهـا          فروختند؛ به طوري كه هرچه دينداران منزوي ناله مي        

 )١٥٥ همان، (» .خواستند نكردند و آن را در خدمت خود مي
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آملي جوادي االله آيت منظر از ديني علم  ٦٩ 

قبول تقدس و ثبـات    :  علم و دين ضربه زد     ٴورود تحريفات از جهات ديگري نيز به رابطه       
 ا بـشر آشـكار  عيني اين متون، كه با تجربيات و مشاهدات ٴ تحريف شده  هاي  گزارهديني براي   

، مانع از رشد علوم تجربي و طبيعي، و از آن پس موجـب  تناقض داشت، تا مقطعي از تاريخ 
ميـزان   بدين ترتيب، نه تنها .هاي طبيعي و تاريخي متون ديني گرديد انكار ارزش علمي گزاره   

 ـك بل،و فرقان بودن حقايق ديني براي علوم مختلف مورد انكار قرار گرفت         تـدريج ايـن   ه ه ب
. هـاي انديـشه انجاميـد      يني در تمـامي عرصـه     هاي متون د   روند به نفي جايگاه معرفتي گزاره     

  )١٦٣ـ ١٦٢ همان، (
گرايي و كنار نهادن علوم عقلي، علوم قدرت قـضاوت            از طرف ديگر، پس از رشد حس      

لا از مقوله گرايـشات و      كها   و داوري خود را درباره قضاياي ارزشي از دست دادند، و ارزش           
 آنهـا نـدارد و لـذا عمـلا          ٴتي دربـاره  ه علم توان بحث معرف    كهاي بشري قلمداد شد      خواسته

 م بـر علـم   ك معرفتي داشته باشند، حا    ٴه هيچ ضابطه  كهاي افراد، بدون اين    گرايشات و خواسته  
 ايـن نگـرش در جوامـع دينـي نيـز            ١.گـردد   مي گردند و علم صرفا ابزار دست قدرتمندان       مي

هاي ديني بر     رزش در حكومت دادن ا    اديني كردن علوم را صرف    ه برخي   ؛ تا آنجا ك   ردكرسوخ  
 دين  ٴد و چون حوزه   نپندار  ها را كاري در خارج از علم مي          يعني بررسي ارزش   ؛دندان  علوم مي 

د كه  نكن  ند، توصيه مي  ندا  ها را هم خارج از علم مي        د و ارزش  نكن  را به امور ارزشي محدود مي     
بـل اثبـات   براي تلفيق علم و دين، مباحث علمي را بگيريد و نظام ارزشي خـود را ـ كـه قا   

  )٢٢٩ـ ٢٢٦ همان، ص( .عقلي و علمي نيست ـ بر آن حاكم كنيد
 مباحث عقلي از هر دو، همـراه        نبدين ترتيب اين نوع جدايي دين از علم و كنار گذاشت          

ه چون در گذشته مبادي     ك ـ ها را  ها، ارتباط منطقي و معرفتي بين دانش       تخصصي شدن دانش  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي  رباره قضاياي ارزشي و حتي قضاياي غير ارزشيگرايي، علوم قدرت قضاوت و داوري خود را د         پس از رشد حس   «. ١
نگـري، گرچـه      اي از طريق آزمون در معرض حواس انسان قرار نگيرد، از دست دادند؛ زيرا در اين جهان                  كه به گونه  

قوانين علمي همگي پندار و بافته ذهن آدمي هستند، ليكن تنها آن دسته از پندارها شايستگي عنوان علمـي را پيـدا                       
. هـاي اشـخاص هـستند    بدين ترتيب قضاياي ارزشي تنها بيانگر گرايش. پذير باشند  كه از طريق حس آزمون    كنند  مي

ها كه اموري كاملا فردي و شخصي هستند، بدون آنكه تابع يك روند منطقي و علمي باشند، تحت تأثير                اين گرايش 
به عبارت بهتـر،  . ها و علوم نيز هستند      دانش هٴندده  جهت] و البته ... [روند  شوند و از بين مي      عوامل گوناگون ايجاد مي   

ند، ليكن از عوامل مسلط بر علوم هستند، به اين معنا كه علوم در تاريخ خـود      ا  قضاياي ارزشي، گرچه از حوزهٴ علوم خارج      
قتـضاي  گيرنـد؛ زيـرا ايـن افـراد هـستند كـه بـه م        هاي حاكم مورد استفاده قـرار مـي    همواره به عنوان ابزار در دست گرايش      

هاي خود زمينهٴ پيدايش برخي از علوم را كه وسيله ارضاي آنها است ايجاد كرده و يا آنكه زمينهٴ بسط آن را نسبت بـه    گرايش
ها هستند كه اجازهٴ تصويب قوانين متناسب  برند و همچنين اين گرايش    مواردي كه از نظر ارزشي مخالف آنها است از بين مي          

 ).٢٢٩ـ ٢٢٨ همان، (» .كنند قوانين غيرمناسب را ساقط ميبا خود را داده و يا آنكه 
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٧٠ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

ه معرفتي منسجمي بـين     كشد، شب   مي  آن بررسي  تصوري و تصديقي هر دانشي در دانش فوق       
 و در مجمـوع  كـرد املا از عرصـه علـم خـارج    ك ـقطع، و اخـلاق را   ـ  علوم وجود داشت

  ١. از عالم و آدم ارائه دادكتصويري مبهم و نامتجانس و عيبنا
مبدأ و هـدف قائـل      » علوم«گرا براي      حس ٴزده  نگاه طبيعت ) ١: (حاصل آنكه 

، يعني خـود   »عالِم«براي   )٢. (كند  ياد مي » طبيعت«ه  ب» خلقت« لذا از    .نيست
مبـدأ و  » علـم «بـراي   )٣. (گرا آغاز و انجامي معتقـد نيـست       شخصِ طبيعت 

كشاند كـه بخـشي    پردازي او را به اين وادي مي    هدف قائل نيست، بلكه خيال    
از علم را كوشش خود، و بخش ديگر را شانس، تصادف، رخدادهاي اتفاقي             

شود كـه معلـم واقعـي را           بر او چيره مي    ٢و تفكر قاروني  ... اردبه عهده د  ... و
بيند و علم را يكسره مرهون تلاش و كوشش و اسـتعداد فـردي خـويش          نمي
  )١٣٨ ـ ١٣٧، ص منزلت عقل در هندسه معرفت ديني(. »شمرد مي

يكـي تـصحيح    :  اكنون براي تحقق علم ديني و درك صحيح آن، دو كار لازم اسـت              .سه
به تعبير ديگر، بـا اتخـاذ دو مبنـاي خـاص        . دين و ديگري اصلاح نگاه ما به علم       نگاه ما به    

  :شود ي صحيح خود نمودار ميابه معن» علم ديني«شناختي است كه  شناختي و علم دين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

هاي گوناگون دانش به شكل كنوني آن تخصصي و مجزا نشده بود، علوم و معارف در يك نـوع                     در گذشته كه رشته   «. ١
دار برخـي مبـاني مهـم و اساسـي علـوم            دادند؛ فلسفه الهي عهده     هماهنگي و ارتباط محتوايي به رشد خود ادامه مي        

ها اين اثر مهـم را بـه دنبـال     تخصصي شدن گسترهٴ علوم و دانش. بي بود و داد و ستد علمي بين آنها برقرار بود      تجر
گيرنـد و تـصويري مـبهم و نامتجـانس و عيبنـاك از       ارتباط با هم شكل مي ها و نتايج آنها بيگانه و بي     داشت كه داده  

ها و مراكزي كه در چارچوب ايـن ناهمـاهنگي    عا دانشگاهعلوم موجود و متعارف و طب ... كنند  عالم و آدم عرضه مي    
ند، از اساس عيبناك هستند؛ چه عيبي بـالاتر از اينكـه در   ا سازي ناموجه به تحقيق و پژوهش مشغول دروني و بيگانه 

 و نهند، ناديده گرفته شـوند  هاي معرفتي در اختيار مي   اي از دانش و معرفت، حقايق و واقعياتي كه ديگر شاخه            عرصه
علوم تجربي موجود معيوب است؛ زيرا در سيري افقـي بـه راه           . نسبت به وجود آنها تغافل و تجاهل روا داشته شود         

گيرد و نـه دانـشي       بيند و نه غايت و فرجامي براي آن در نظر مي            نه براي عالم و طبيعت مبدئي مي      . دهد  خود ادامه مي  
كسي كه در فضاي مـسموم تلقـي        «) ١٣٥ ،  ١٣٨٦ادي آملي،   جو(» .يابد  كه خود دارد عطاي خدا و موهبت الهي مي        

بيند، و لذا قادر به فهم اين نكتـه   پذير مادي نمي كند، در طبيعت جز علل و اسباب مشاهده  معيوب از علم، تنفس مي    
نيست كه مبدأ حكيمي كه سرتاپاي كار او حكيمانه است، بساط عالم را برپا كرده و كارگردان صحنه هـستي اسـت         

زدهٴ سمي، سهم و مجالي براي نيايش و دعـا   اين نگاه معيوبِ تجربه. شود همه به اذن و ارادهٴ او است   چه واقع مي  و آن 
چيـز را مرهـون تحقـق اتفـاقي و شانـسي اسـباب        و نماز براي تغيير حوادث و وقوع امور طبيعي قائل نيست و همه     

 )١٣٧همان، (» .داند طبيعي و مادي مي
دانـست و     د كه ثروت و توفيق خويش را تنها مرهون تلاش و زحمت و دانش و تعقل خـود مـي                   مشكل قارون آن بو   «. ٢

ٰ﴿انما اوتيته على: گفت  نقشي براي خداوند قائل نبود و توحيد افعالي را باور نداشت و مي             َ ُ ُ َّ ِ علم عندِ سورهٴ قصص،   [﴾ىٍِ
 منحصر به قارون نيست و در ديگـر دنيازدگـان و   و اين تفكر ] ».ام  اين را فقط با علمِ خودم به دست آورده        «: ٧٨آيهٴ  

 )١٣٨ همان، (» ).٤٩سورهٴ زمر آيهٴ : ك.ر. (شود غافلان نيز يافت مي
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آملي جوادي االله آيت منظر از ديني علم  ٧١ 

  شناختي اصلاح دين) الف
شناسي الهي    هاي مشكل فوق در غرب، قطع پيوند دين با مبادي عقلي و هستي              يكي از ريشه  

زيرا «. است» شناسي الهي   هستي«براين اولين گام در اصلاح، بازگرداندن دين به دامن          بنا. بود
اين فلسفه با اثبات جهان غيب، فطرت ثابت انسان و خلقت سنَن غيرقابـل تغييـر خداونـد                  

هـا    هاي متكي بـر آن فلـسفه        هاي مادي، راه را بر روي فرضيه        سبحان، علاوه بر ابطال فلسفه    
ن                  . ...دنماي  مسدود مي نيز   با اثبات دين به عنوان مجموعه قـوانين و مقـررات ثـابتي كـه مبـي

انسان و جهان و پيوند ميان آن دو است، نقش دين نسبت به جميع معارف و علـوم آشـكار                    
بر اين مبنا دين نه تنها مخالف با عقل نيست، بلكه مدلول اصول و قوانين مبـرهن               . گردد  مي

ير با علم نيست، بلكه ميـزان اساسـي بـراي تـوزين قـوانين      و دين نه تنها مغا... عقلي است 
هاي پـاكي     باشد؛ زيرا معارف ديني همان قوانين ثابت الهي هستند كه توسط انسان             علمي مي 

خانه خـود پذيرفتـه و بـا ذات عقـل آنهـا       اند كه پروردگار متعال آنها را در محرم آشكار شده 
ا عقل مشوب و عقل رنگ گرفته از وهم و خيال        اند ب   ؛ پس آنچه را كه آنها يافته      ١سخن گفته 

پس از اينكـه بـا بـراهين عقلـي، اصـل نبـوت و امامـت، و         [به همين دليل آدميان     ... نيست
انـد بـه      موظفند القائات ايشان را كه همان وحي ناطق       ] عصمت انبيا و امامان را اثبات كردند      

ظـر گرفتـه و كـاوش و    هاي علمي و عملي خـود در ن  عنوان اصول ثابت و مستحكم حركت   
علينا القـاء   : اند    جستجوي خود را پيرامون آن اصول شكل دهند، چه اينكه آنان خود فرموده            

  )١٥٧ ـ ١٥٦، ص شريعت در آينه معرفت( ٢.الاصول و عليكم التفريع
 ه دين را در متون دينـي منحـصر        كگام دوم در حوزه دين شناسي، تصحيح نگرشي است          

 همـهٴ  نگاه عميق، كه در يك در حالي نشاند؛ ميگاه در مقابل دين     ند و عقل را خارج و       ك  مي
در اين منطق، عقل امري     .  است »ديني بودن «دستاوردهاي عقلي بشر، به نوعي شايسته عنوان        

نه فقط سخن آيـت االله جـوادي آملـي،         حقيقت،   اين   .بيرون از دين و معارض با دين نيست       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در علـم اصـول      ٣.ي اصولي شيعه بوده اسـت     ه مورد پذيرش تمامي علما    كه امري است    كبل
 )٢٢٢، خطبه البلاغه نهج (».ناجاهم في فكرهم و كلّمهم في ذات عقولهم«اشاره است به حديث . ١
 .٢٤٥ ، ص٢، جبحارالانوارمحمدتقي مجلسي، . ٢
، اصل عدل يکي از اصول تفکر شيعي معرفي شد و به اقتضاي ايـن اصـل، شـيعه                 Ｄن ائمه اطهار   از آنجا که از زما     .٣

معتقد به حسن و قبح عقلي است، از طرفي مصالح و مفاسد واقعي براي احکـام شـريعت قائـل اسـت و از طـرف                     
ر اصـولي کـه ايـن    بنابراين، تفک. داند ديگر، عقل را در شناخت کليات حقايق عالم و اصول کلي شريعت معتبر مي             

شناسد، تفکر اصيل شيعي است و اخباريگري به نوعي خروج از تفکـر اصـيل شـيعي قلمـداد      حق را به رسميت مي  
سنت نيز اصل عدل و مسئله حسن و قبح عقلي را پذيرفته است که از اين جهت اين مبنـا در    معتزله از اهل  . شود  مي

 . قرار گيردتواند مورد استفاده سنت نيز مي اين گروه از اهل
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٧٢ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

ي از ك ـه عقل نيـز ي ك، بل)حديث(و سنت ) قرآن(تاب كه نه فقط كشود  فقه، توضيح داده مي  
تـاب و  كشف و فهم محتواي ك و  ك و علاوه بر استفاده از آن در در        ١قبول اسلام است  ممنابع  

گيـرد و از ايـن    قـرار مـي  ام شرعي نيز مورد استفاده كسنت، به عنوان منبعي براي دريافت اح     
بـه تعبيـر    )٢٠٦، ص منزلت عقل در هندسـه معرفـت دينـي   (. تاب و سنت معتبر استكجهت همچون   

ي از منابع معرفتي مورد قبول اسلام       ك گزاره، استناد آن به ي     ك ي بودن» ديني«ديگر، اگر معيار    
حاصل از عقـل نيـز      هاي      ه گزاره كتاب و سنت، بل   كهاي حاصل از        باشد، آنگاه نه تنها گزاره    

 تـوجيهي نخواهـد   ٢هـاي نقلـي    هاي دينـي بـه گـزاره      و حصر گزاره ندا  »ديني « عنوان شايسته
  ٣.داشت

 .)ي از منابع دين جدي گرفتـه شـود        كنار نقل به عنوان ي    كعقل در   (ثمره مهم اين مطلب     
 آن در استناد يك مطلب به دين و ديني دانستن آن به اصلي مهم عنايت شـود و    «ه  كآن است   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اند که اجماع مورد پذيرش شـيعه،   شمرند، اما اصوليون نشان داده     غالبا اجماع را هم به عنوان يکي از منابع اسلام مي           .١

اصـول  : ك.ر(گردد   بازمي» سنت«به  » اجماع معتبر «باشد و در واقع،     » معصوم«تنها اجماعي است که کاشف از قول        
ت االله جوادي آملي بر اينکه اين چهـار منبـع در عـرض هـم مطـرح شـوند،       به همين دليل، آي  ). ٩٧، ص ٣، ج الفقه

خـصوصا آثـار فقهـي    (البته در ضمن مباحث فقها ) ١٥٣، ص منزلت عقل در هندسه معرفت ديني  . (اعتراض دارند 
شـود کـه دلالـت بـر نـوعي جـدي              مشاهده مي » شهرت«و حتي   » اجماع«اهتمام به معناي ديگري از      ) شيخ انصاري 

قـرار  ) عقل ظني معتبر(» عقل«توان در ذيل بحث  يرهٴ عقلايي عالمان دين دارد که آن را هم با ملاحظاتي مي    گرفتن س 
  .داد که نگارنده در آثار آيت االله جوادي آملي چنين اهتمامي را مشاهده نکرده است

دهند آن چيـزي   ايشان تذکر مي. است» مطالب برگرفته از کتاب و سنت«در ادبيات ديني معمولا به معناي    » نقل« تعبير   .٢
» حـديث «و يا   ) حقيقت کلام الهي  (» وحي«است، نه خود    ) درک ما از وحي   (» نقل«شود،    که در مقابل عقل واقع مي     

بنابراين سخن گفتن از نسبت وحي و فلسفه، يا وحي و عرفان نظري، بـه               ). کلام معصوم در ذهن شخص معصوم     (
 )٣٤، ص منزلت عقل در هندسه معرفت ديني. ( عين وحي دسترسي نداردزيرا هيچ دانشمندي به کلي ناروا است؛ 

بـودن تقليـل دهنـد؛ يعنـي     » نقلي«بودن را در حد » ديني«شود که   امروزه تمايلي در ميان اکثر نويسندگان مشاهده مي      .٣
يـن کـار ارائـه      تلقي کنند که برگرفته از کتاب و سنت باشد؛ در حالي کـه هـيچ دليلـي بـر ا                   » ديني«تنها مطالبي را    

پژوهـان معاصـر     رسد اين مسئله بيشتر تحت تأثير رويکرد مسيحي به دين است که در ميان دين                به نظر مي  . شود  نمي
الشعاع قرار داده است؛ رويکردي که مسير عقل  غربي بسيار شايع است و ادبيات برخي از نويسندگان ما را نيز تحت            

چون برخي از متکلمان مسيحي، ماننـد کرکگـور ـ صـريحا نگويـد کـه       شمرد و اگر ـ هم  را غير از مسير ايمان مي
، لااقـل   )٨٠، ص   عقل و اعتقاد ديني، درآمدي بـر فلـسفه ديـن          : ك.ر(» آورم  پذيرد، بدان ايمان مي     چون عقلم نمي  «

تي، شـناخ   اش با دين بيشتر مواجههٴ روانشناختي و جامعه         بر همين اساس، مواجهه   . شمرد  عقل را جزء منابع دين نمي     
حق بـودن و    (از اين رو اصراري بر حقانيت       . اي فلسفي و عقلي     اي پراگماتيستي است تا مواجهه     و در واقع، مواجهه   

البته بايد انصاف داد که نوع مواجههٴ فقهاي ما بـا عقـل             . دين ندارد ) منطبق بر عقل بودنِ   (و معقوليتِ   ) صحيح بودن 
بـا دو  ) الـسلام  علـيهم (ائمه شـيعه «به تعبير شهيد مطهري، . بوده استتأثير ن نيز در تقويت اين تلقي در جامعه ما بي   

يکي جريان افراطي ابوحنيفه که به اسم عقل، امـور          : مخالفت کردند » نقش عقل در اجتهاد   «جريان انحرافي در زمينهٴ     
 تفريطـي  کـرد، و ديگـري، جريـان    را نيز در فرآينـد اجتهـاد وارد مـي   ) قياس فقهي (ظني و مشکوک مبتني بر تمثيل       

و فقهـاي شـيعه در طـول        . کـرد   اشاعره که به بهانهٴ حسن و قبح شرعي، هر گونه ورود عقل در درک دين را منع مي                 
تدريج تا حدودي به جريـان        تاريخ، اگرچه نسبت به جريان اول همواره هوشيار و حساس بودند، اما ناخودآگاه و به              

  )٧٠، ص حق عقل در اجتهاد(» .ود ادا نکردنددوم متمايل شدند و حق عقل را آن گونه که شايسته ب
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آملي جوادي االله آيت منظر از ديني علم  ٧٣ 

هاي ريز و درشتش در متن ديـن          اين است كه گاهي يك مطلب با همه مشخصات و ويژگي          
ي كه همه واجبات و مستحبات و بلكه آداب و گـاهي اسـرار         يفقهاي تو   د عبادت  مانن ؛آيد  مي

 و  . آمـده اسـت    Ｄآنها به صورت صريح يا ضمني يا التزامي در كتاب و سـنت معـصومين              
ن قاعده   گاهي به صورت يك اصل كلي و ج        اي علمي و اصل تجربـي، فلـسفي و        امع كه مبي

مانند آن است، بدون آنكه حدود و قيود و شرايط و اجزاي آن بيان شده باشد؛ مانند بسياري                  
شـريعت در آينـه     ( ».از مسائل علم اصول فقه و بعضي از مسائل مربـوط بـه معـاملات در فقـه                 

گونه فروع، مـانع از دينـي بـودن      بودن ايناستنباطي« بدين ترتيب، ديگر ١)٧٩ ـ  ٧٨ ، ص معرفـت 
 معارف  ٴشوند، همگي در حوزه      بنابراين فروعي كه از طريق آن اصول استنباط مي         .آنها نيست 

  ٢)١٥٩   صهمان،(» .دين جاي دارند و معيار ديني بودن، ذكر تفصيلي آنها در متون ديني نيست
  : در اينجا بايد به چند نكته توجه كرد

هاي عملي نيست؛ بلكـه وحـي در معـارف            صول و فروع، منحصر به دانش     گونه ا   اين. ١
تواند در علـوم نظـري محـل تأمـل و اسـتنباطات          كند كه مي     القا مي   نظري هم مطالب مهمي   

دار اسـت،     دين نه تنها تشويق به فراگيـري علـوم را عهـده           «متعددي قرار گيرد و در حقيقت       
وم را ارائـه كـرده و مبـاني جـامع بـسياري از              بلكه علاوه بر آن، خطوط كلي بسياري از عل        

عبـارت  « و   )٧٨ صهمـان،   (» .هاي تجربي، صنعتي، نظامي و مانند آن را تعليم داده اسـت             دانش
هاي علوم اسلامي است، نـه         ناظر به اجتهاد در تمام رشته      علينا القاء الاصول و عليكم التفريع

بـاره جهـان و عـالم و آدم و نيـز            فقط فقه؛ و اصول و كلمات جامعي كه قرآن و حديث در           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانند كـه هرگـز ايـن دو قـسم هماننـد       آشنايان به اين دو بخش عظيم از علوم اسلامي مي  «: افزايند  ايشان در ادامه مي   . ١
بخش عبادي فقه سرشار از نصوص ديني نيست و حتي پيچيدگي و دشواري اين دو حـوزه از علـوم اسـلامي را در                        

 ».اند ثرت اصول و قواعد عقلي و عقلاني دانستهقلّت نصوص و ك
چنانكـه خـود    . اند، در فهم مدعاي ايشان بسيار مهم است         االله جوادي آملي مطرح كرده      توجه به اين دو مثالي كه آيت      . ٢

کردگان در فقه و اصول آشکار است ـ قسمت مهمي از مباحث علم اصول فقه   اند ـ و براي تحصيل  ايشان تذكر داده
بحـث استـصحاب كـه    «: به تعبير ايشان. بارهٴ اصول عمليه است، بر محور تنها چند حديث شكل گرفته است    كه در 

اجتهاد پيرامون آن حداقل نيازمند حدود پنج سال كار مستمر علمي ـ اعم از سطح و خارج ـ است، متكي بـر يـك     
منزلـت  (» .لا تنقض اليقين بالشك: بيان شده است؛ يعني) السلام عليهم(اصل و قاعده است كه از جانب معصومين  

اي  اين مطلب در مباحث باب معاملات فقه نيز بسيار واضح است؛ مثلا آيه           ) ١٥٩ ، ص   عقل در هندسه معرفت ديني    
ُ﴿اوفوا بالعقود﴾همچون آيهٴ    ِ . زند  ابعاد وسيعي از مباحث معاملات و تجارات را در فقه رقم مي           ) ١سورهٴ مائده، آيهٴ     (َ

هاي علمي فراواني كه در لوازم معرفتـي ايـن دو اصـل             علماي دين به اين دو اصل و بحث و بررسي          در واقع، توجه  
االله جـوادي   در تلقـي آيـة      . شده است، حجم عظيمي از مباحث مربوط به علم اصول و علم فقه را شكل داده است                

يي از آيـه يـا روايتـي در موضـوع     ها آملي، مراجعه به متون ديني براي علم، صرفا در اين نيست كه شواهدي يا نكته    
 .آيد تفصيل مطلب در ادامه بحث مي. علم مربوط استخراج شود
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٧٤ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

طـور كـه      بيني دارند، هرگز كمتر از روايات فقهي نيست؛ و همان           ترسيم خطوط اصلي جهان   
[= با استمداد از قواعد عقلي و قوانين عقلايي بعضي از نصوص ديني مورد بحـث اصـولي                  

ر برخـي از  قرار گرفت تا كليد فهم متون فقهي شود، لازم است با همان ابزا            ] علم اصول فقه  
انـد، محـور بحـث و         نصوص ديني ديگر كه به عنوان ابزار شناخت عالم و آدم صـادر شـده              

فحص قرار گرفته و ابزار مناسب شناخت مجتهدانه علوم و فنون ديگر تبيين شـود و آنگـاه                  
بيني، تاريخ، سيره، اخلاق، صنعت و ماننـد آن پرداختـه             دربارهٴ جهان ] شده[به نصوصِ وارد    

 علـم طـب، آن باشـد كـه تمـام              نبايد توقع داشت كه معناي اسلامي بودن مـثلاً         هرگز. شود
هاي ريز و درشت آن چون نماز و روزه در احاديث آمده باشد، چنانكه معناي اسلامي                  فرمول

  )٨١  صهمان،(» .بودن علم اصول فقه هم اين نبوده و نيست
ست، مانع دينـي بـودن آنهـا         در علوم تجربي مطرح ا     به ويژه  ظني بودن اين علوم، كه       .٢

 يعنـي   ؛سـت  ا  علمي آنها  ٴ استناد مضامين آنها به اسلام، مرهون درجه       ٴدرجه« چرا كه    نيست؛
اگر ثبوت علمي آنها قطعي باشد، استناد آنها به اسلام يقيني است و اگر ميـزان ثبـوت آنهـا                    

حتمـالِ صـرف و   ظني باشد، ميزان اسناد آنها به اسلام در حد مظنه است و اگر ثبوت آنهـا ا              
 نظير استنادهاي گوناگون مـسائل      ؛مرجوح باشد، اسناد آنها به اسلام نيز در همين حد است          

فقه و اصول فقه و تفسير و سيره و اخلاق و سـاير علـومي كـه اسـلامي بـودن آنهـا مـورد                     
بـار     و بايد دانست كه كشف خلاف در علوم تجربي يـا رياضـي هرگـز زيـان                 ١پذيرش است 

 همـان، (» .رسـاند   نه كه كشف خلاف در ساير موارد استناد نيـز ضـرري نمـي             گو  همان؛  نيست
  ٢)١٧٥ـ ١٧٢  و ٨٠ ص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـود و حجيـت دارد و اينكـه ايـن      ها در فقه معتبر شـمرده مـي   براي تفصيل اين بحث كه چگونه برخي ظن و گمان         . ١

) علـوم نظـري  (يعي و انـساني  گونه كه در علم فقه معتبر است، در علوم طب اي ـ همان  حجيت ـ برخلاف تلقي عده 
، منزلت عقل در هندسه معرفت دينـي : ك.خواهد وجه انتساب به دين را تأمين كند، ر       نيز كاربرد دارد، چون فقط مي     

 .١١٨ ـ ١١٢ ص 
شود كه اصل علم از ديني بودن خارج شود؛ چرا كه در علومي ماننـد                 در واقع اولا وجود اختلاف در علم، دليل نمي        . ٢

نظر دارند، بين فقها و مفسران در فهم يك آيه يـا روايـت بـسيار                  شان اتفاق   ر كه همگان در اسلامي بودن     فقه و تفسي  
ثانيا اختلاف، دليل بر بطلان هر دو ديدگاه نيست؛ چـرا كـه همـواره بـين حـق و باطـل هـم                       . آيد  اختلاف پيش مي  

زنـد؛ چـرا كـه       اي نمي    معرفت ديني لطمه   ثالثا وجود اختلاف در فهم متدينان، به قداست دين و         . اختلاف بوده است  
بنابراين اگر مجتهدي تمام تـلاش خـود را         . قداست معنوي دين مايهٴ قداست معرفت ديني است، نه نقدناپذيري دين          

در فهم دين مبذول داشت، ولي دچار خطا شد، با اينكه به حقيقت دين دست نيافته، ولي سعي او مقدس و مشكور                       
شـريعت در آينـه   . افكنـد؛ هرچنـد نظـر او قابـل نقـد اسـت         ين همچنان بر او سايه مي     است و آن قداست معنوي د     

 .١٤٩ ـ ١٤٧ ، ص منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، و نيز همو، ٧٢ ـ ٦٤، ص معرفت
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آملي جوادي االله آيت منظر از ديني علم  ٧٥ 

نبايد گمان كرد كه توصيه به استنباط مباحث نظري از اصول كلي دين دقيقا به معناي                . ٣
به كارگيري علم اصول فقه كنوني در استنباط علوم طبيعي و علوم انساني اسـت؛ چـرا كـه                   

ر مبناي اصول در همه علـوم بـه يـك روش و شـيوه واحـد نيـست؛ زيـرا                     استنباط فروع ب  «
موضوعات و اهداف گوناگون علوم هر يك به تناسب خـود مقتـضي روش خـاص اسـت؛                  
مثلاً در علم عملي اي مانند علم فقه، به دليل آنكه هدف از آن تـأمين حجـت الهـي بـراي                      

لي كه جنبهٴ كشف واقع ندارد و       افعال مكلفين است، برخي از امور ظني معتبر شرعي يا اصو          
توانند در طريـق اسـتنباط احكـام         شود، مي   فقط براي رفع تحير در هنگام عمل به كاربرده مي         

فقهي قرار گيرند؛ اما در اصول اعتقادي كه هدف، رسيدن به يقين به حقايق تكـويني اسـت،           
ايـد در نظـر داشـت    پس اين اصل كلي را ب. آور اعتماد نمود   هاي ظن   توان به روش    هرگز نمي 

كنـد و علـومي كـه صـرفا جنبـهٴ نظـري          كه شيوهٴ استنباط به تناسب علوم مختلف تغيير مي        
هاي مربـوط بـه علـوم         هاي متداول در استنباط     هايي هستند غير از روش      دارند، نيازمند روش  

  )١٦١ صهمان،(» .عملي

  شناختي علم تصحيح .ب
ي صحيح علم ديني لازم است، تصحيح       اعناي براي درك م     مطلب ديگري كه به عنوان مقدمه     

كوشـد پيونـد خـود را بـا ديـن و بـا مبـادي          اگـر علـم امـروزي مـي      .تلقي ما از علم است    
ي ديگري را جايگزين كـرده و       شناخت   كند، در واقع يك مبادي هستي      شناسي الهي قطع    هستي

 از دانـد، در واقـع در دل يـك تلقـي خاصـي        ها را از بررسـي علمـي خـارج مـي            اگر ارزش 
علـم  «: هـا غلتيـده اسـت؛ در حـالي كـه اگـر توجـه كنـيم                گرايـي در حـوزه ارزش       نسبيت

شـود و فلـسفه مـضاف خـود            مضاف شـمرده مـي     ٴ علم است كه فلسفه    ٴ فلسفه ٴزيرمجموعه
آنگاه جايگاه علم در منظومه معرفت و ربط و پيوند آن بـا    » . مطلق است  ٴ فلسفه ٴزيرمجموعه

  )١٢٨، صمنزلت عقل در هندسه معرفت ديني(. شود ندگي معلوم ميهاي ز شناسي الهي و ارزش هستي
فلـسفهٴ  (كـه فلـسفهٴ علـم     بدين ترتيب، اگرچه علم ذاتا با دين تعارضي نـدارد ـ چنـان   

. بيني الحادي، هدفي جـز نفـي نـدارد     الحادي و جهانٴطور است ـ فلسفه  ذاتا همين) مضاف
بيني، الحـادي اسـت و طبعـا چنـين            نشناسي و جها    مباني و اصول موضوعه اين قسم هستي      

خواهد همه هـستي   دهد و از او مي نگرشي فلسفهٴ علم و علم را نيز ابزار الحاد خود قرار مي  
در اينجـا   . را از منظر تجربهٴ حسي ببيند و آن را بر اساس دانش تجربي تبيين و تفـسير كنـد                  
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٧٦ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

ل نيـست؛ زيـرا     و نق ـ ) علـم (ديگر مجالي براي سخن گفتن از چگونگي حل تعارض عقل           
ناپذير اين دو اسـت و محاربـه قابـل حـل نيـست؛ مگـر بـا         سخن از محاربه و معاندهٴ الفت    
فلسفهٴ مطلق الحادي كه درباره ساحت قدسي دين همـواره          . پيروزي يكي و شكست ديگري    

ّان هـذٰا الا﴿: گويد  مي ِ َّاسـٰطير الاولـين ِ َ ُ دين نيز تواند با دين سر آشتي داشته باشد؟   چگونه مي١﴾َ
ّومن يرغب عن ملة ابرهيم الا﴿: داند  ايستد و آن را سفاهت مي       در برابر الحاد مي    ِ ِ َِ ٰ ِّ َ ََّ َ ُ َمن سفه نفـسه َ َ ََ َ ِ﴾٢ 

ّان هم الا﴿: شمارد  و پيروان آن را خارج از انسانيت مي        ِ  بنابراين اين دو نگاه قابـل    ٣.﴾َكالانعـٰم ُِ
) فلسفهٴ مـضاف  (لم خاص خود را دارد      اگر توجه كنيم كه هر علمي فلسفه ع       . جمع نيست 

بـه ايـن نتيجـه    ) فلسفهٴ مطلق(و هر فلسفهٴ علمي، برخاسته از نگرش خاص فلسفي است       
: طرف نداريم؛ بلكه علم از دو حال خارج نيـست           رسيم كه چيزي به نام علم خنثي و بي          مي

اشته باشـد و    البته ممكن است خود دانشمند به اين نكات توجه ند         . يا الهي است يا الحادي    
 ـ   غفلت بورزد كه فلسفه مطلق ـ كه اساس فلسفهٴ علم و در نتيجه ريشهٴ خود علـم اسـت   

 امـر دانـش را    دائرمدارِ نفي و اثبات خدا است؛ اما اين جهل و غفلت شخصِ دانشمند، واقعِ 
من بـه  : طرف داشته باشيم كه بگويد طرف نداريم؛ گرچه عالم بي پس علم بي. دهد تغيير نمي 

همـان،  : ك.ر(. خـوانم و بـه تحقيقـات فيزيكـي مـشغولم       من فيزيك مي  . ين مسائل كار ندارم   ا
 اگر قرار باشد علم حسي و تجربي كنـوني بـه جايگـاه صـحيح خـود      بنابراين )١٣٠ ـ  ١٢٧ص

بايـد حـد خـود را بـشناسد و          «برگردد و تلقي صحيحي بر علم حاكم شـود، علـم حـسي              
لكه منابع معرفتي ديگر يعني وحي، و به تبع آن نقل معتبـر              ب ؛بيني برنيايد   درصدد ارائه جهان  

  )١٤٠صهمان، (» .بيني باشند  جهانٴدار ارائه ، عهده)فلسفه(و عقل تجريدي 
  :حل نهايي آيت االله جوادي آملي براي تحقق علم ديني، دو مرحله دارد  راه.چهار

   تعيين جايگاه واقعي علم در هندسه معرفت ديني.الف
 "طبيعـت " عنوان ها اسلامي گردد بايد اولا     م علوم تجربي و متون درسي دانشگاه      اگر خواستي «

كند كه فلان      قرار گيرد؛ يعني اگر عالِمي بحث مي       "خلقت"برداشته شود و به جاي آن عنوان        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».هاي پيشينيان اينها چيزي نيست جز افسانه«: ٨٣سورهٴ مؤمنون، آيهٴ . ١
شود؟ مگر كسي كه در خويش دچـار سـفاهت شـده         ابراهيم رويگردان مي   و چه كسي از آيين    «: ١٣٠سورهٴ بقره، آيهٴ    . ٢

 ».باشد
 ».آنها نيستند جز همانند چهارپايان«: ٤٤سورهٴ فرقان، آيهٴ . ٣
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آملي جوادي االله آيت منظر از ديني علم  ٧٧ 

اثر در فلان مادهٴ معدني هست، يا فلان گونهٴ گياهي چنين خـواص و آثـاري دارد، بـا تغييـر                     
ها و موجـودات چنـين        كند كه اين پديده     انديشد و آن را تبيين مي         ونه مي گ  عنوان ياد شده اين   

ثانيا عنوان خالق كه مبدأ فاعلي است، ملحوظ باشد؛ يعني آفريدگارِ حكـيم         . اند  آفريده شده 
ثالثـا هـدف   . اي باشـند    صحنهٴ خلقت را چنين قرار داده است كه داراي آثار و خواص ويـژه             

رابعـا  . عدل و داد است، به عنوان مبدأ غايي منظور شـود  خلقت كه پرستش خدا و گسترش       
يـا نقلـي ـ ماننـد آيـهٴ قـرآن يـا        ] اعم از تجربي يا تجريدي[محور بحث دليل معتبر عقلي 

سادسـا  . هاي آن استمداد شود خامسا از تأييدهاي نقلي يا تعليل. حديث صحيح ـ قرار گيرد 
. مـسموع نـشود   » حسبنا النقل «كه ادعاي   نباشد؛ چنان » حسبنا العقل «در هيچ موردي دعواي     

سابعا تفسير هر جزئي از خلقت با در نظر گرفتن تفسير جـزء ديگـر آن باشـد تـا از سـنخ                  
زيـرا هـر موجـودي از     . تفسير تكوين به تكوين به شمار آيد؛ نظير تفسير تدوين به تـدوين            

 جامع تكـوين  موجودهاي نظام آفرينش آيه، كلمه و سطري از آيات، كلمات و سطور كتاب  
بخـش،    در اين صورت ارتباط موضوع دانش عالمانِ علم طبيعي با خالق هـستي            . الهي است 

هم به لحاظ مبدأ آفرينش و هم به لحاظ مقصد و منتهاي آن و هم به جهت صراط مستقيم،                   
  )١٤١صهمان، (» .ماند محفوظ مي

  درك نسبت صحيح علم و عالم. ب
ئـل باشـد و گمـان نكنـد كـه علـم صـرفا حاصـل                 انسان براي خود علم مبدأ و هـدف قا        «

هاي شخصي او و يا حاصل شانس و اتفاق و تصادف است و تفكر قـاروني را كنـار                     كوشش
: شـود  بگذارد و بداند علم از آن رو كه علم است، الهام الهي است و از جانب او افاضه مـي             

َعلم ا﴿ َّ َنسـٰن ما لم يعلملاَِ َ َ ر فراهم كردن شرايط و زمينه براي حصول  و كار بش)٥سورهٴ علق، آيـهٴ  ( ﴾َ
از نـزد خـدا حاصـل    تقيما ترين علم، آن است كـه مـس       اين تعليم و افاضه است و لذا عالي       

 همـان، (» . چنـين علمـي بـسيار بيـشتر اسـت          ٴ يعني همان علم لدني و جايگاه و مرتبه        ؛شود
  )١٤٥ و ١٣٩ ـ ١٣٧ ص

  نقد و بررسي
، افـزون بـر     دهنـد    جوادي آملـي از علـم دينـي ارائـه مـي            االله   ه آيت كرسد تبييني     به نظر مي  
شـريعت  ( ادراكات مختلف بشري در طول هم         معرفي شناختي و    از انسجام معرفت   برخورداري

از محاسن اين نظريه، ديگر يكي .  با مباني اسلامي سازگار است،)١٨٤ ـ  ١٧٧، ص در آينه معرفـت 
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٧٨ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

دهنـد و      عيني تاريخي نيز نشان مـي      ٴمونه ن  براي الگوي توليد علم اسلامي     آن است كه ايشان   
  : با اين وجود، نقدهايي نير بر نظريه ايشان وارد شده است١.است»  اسلاميٴفلسفه«آن 

 دايـرة شناختي ايشان را در خصوص قلمرو دين تحت عنوان نظريه             برخي، مبناي دين  . ١
ين حـاوي همـه حقـايق    د«اند كه بر طبق اين نظريه   دين معرفي، و چنين بيان كرده   المعارفي    

هستي و پاسخ به همه نيازهاي آدمي است و متون ديني همچـون نـسخهٴ كـاملي اسـت كـه                     
البته در اين تقرير، دين حاوي اصـول        ... دربردارنده اين حقايق و پاسخ به حوايج آدمي است        

هاي تجربي    و كليات، هم در عرصه قوانين اجتماعي و حقوقي و هم در عرصه علوم و دانش               
 ٦٥، ص هويت علم دينـي (» و تنها تعيين جزئيات به عهده خود بشر و تلاش عقلي او است        است  

  :اند  آنگاه چند اشكال كرده)٦٧ـ 
هـاي مـورد نيـاز انـسان باشـد،             پذيرفتن اينكه دين مشتمل بر همه معارف و دانش         اولا«

براساس حكمت الهـي، نـوعي تقـسيم كـار در جهـان             . ناقض حكمت الهي در جهان است     
قبـول  . رت پذيرفته كه در شكل كلان به ظهور نظام تكوين و نظام تشريع انجاميده است              صو

حكمت الهي و تقسيم كار در نظام تكوين و تشريع، مستلزم آن اسـت كـه عقـل و ديـن از                      
كه متعلق  (بر اين اساس عقل آدمي      . يكديگر به نوعي و به ميزان معيني استقلال داشته باشند         

هيچ يـك جـايگزين ديگـري       ) كه متعلق به نظام تشريع است     ( دين   و) به نظام تكوين است   
 و  ٢شود؛ بلكه عقل و دين از حيثِ برآوردن نيازهاي آدمي مكمل يكديگر خواهنـد بـود                 نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـاي عقـل و    هـا و محـدوديت    پردازند، بلكه با ارائهٴ توانـايي       تعاليم ديني نه تنها به انكار معارف عقلي و حسي نمي          «. ١

هاي مختلف بشري، برتـرين   برخورد مسلمانان با فرهنگ. دارند  دو را ارج نهاده، پاس مي     حس، حريم و محدوده آن    
نمونهٴ بارز آن، گزينش و تنقيح بخردانه آثـار عقلـي فرهنـگ يونـان از ميـان انبـوه اسـاطير               ...شاهد اين مدعا است   

 يونان، به مراتـب افـزون از    بدون شك حيات اساطير و پندارها و اوهام كفرآميز فرهنگ         . آلود آن فرهنگ است     شرك
هاي ذهني، خارج از حـوزهٴ اختيـار فرهنـگ توحيـدي اسـلامي         عناصر عقلي موجود در آن است و اگر انتقال آموزه         

غرض ... گشت  هاي عظيمي از اين آثار نيز همراه با آثار عقلي به زبان علمي مسلمانان ترجمه مي                 بود، بايد بخش    مي
نخـست آنكـه در بـين همـه         : ف الهي و عقلي دو كار درخـور توجـه انجـام شـد             آنكه در پرتو ترغيب دين و معار      

هاي بشري يونان، فقط بخش الهي آن انتخاب و ترجمه شد؛ دوم آنكـه همـان مقـدار بـه بالنـدگي در سـايه           انديشه
 يعني همراهي عقل و وحي به عنوان دو حجت ديني بر شكوه و عظمت علوم عقلي               ... معارف عميق اسلام نائل آمد    

هاي مختلف فلسفي با همه اختلافاتي كه دارنـد، تحـت     افزود و علوم عقلي در متن علوم ديني قرار گرفتند و شيوه           
كند،  عامل مشتركي كه اسلامي بودن اين فلسفه را تأمين مي       . عنوان فلسفهٴ اسلامي هويت ديني خود را آشكار كردند        

و اختلافـات و امتيـازاتي كـه در        ...  نبوت و معـاد اسـت        عقلي بودن و هماهنگي آن با اصول اسلامي مانند توحيد،         
سازد؛ زيرا نظير اين اختلافات       مقاطع گوناگون فلسفهٴ اسلامي مشهود است، هرگز وحدت ديني آن را مخدوش نمي            

اي كه قواعد تأسيس شرعي آن غير قابل انكار و هويت ديني آن مورد اذعان همگاني است نيـز وجـود          در علوم نقلي  
 )٣٧٧ ـ ٣٧٥ ، ص شريعت در آينه معرفت(» .دارد

اند كه در اينجا نقش منبع بودن عقل مورد نظر است؛ وگرنه عقل نقش ابزاري هـم دارد و بـراي                       البته ايشان تذكر داده   . ٢
 .فهم دين و شريعت به عنوان ابزار فهم لازم است
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بر اين  . اي ديگر با هدايت شريعت      شود و پاره    اي از اين نيازها به ياري انديشه گشوده مي          پاره
 و كليات همهٴ علوم در دين بيايد و كار عقل تنهـا              اصول ١اساس، ديگر چه توجيهي دارد كه     

فراهم آوردن فروع و جزئيات علوم مذكور باشد؟ در واقـع، اگـر انـزال قـرآن كـريم هـدف                     
، همـهٴ آنچـه در   )و آن هدف هدايت انسان به ساحت ربوبي اسـت (كند  خاصي را تعقيب مي 

 شـده كـه قـرآن تبيـان و          خورد و اگـر مـثلا بيـان         قرآن كريم آمده است با اين هدف قيد مي        
 مقصود همهٴ چيزهايي است كـه در هـدايت انـسان      )٨٩سورهٴ نحل آيهٴ    (روشنگر همه چيز است     

المعارفي، اصول و      ثانيا مهم آن است كه ديدگاه دايرة      . نقش دارد، نه همهٴ علوم و فنون عالم       
اصـلي صـدق   كليات علوم و فنون را از متون ديني استخراج كند و آن را بـه عنـوان شـاهد        

آور   آيا چنين جامعيتي را، به ويژه در روزگـار تخصـصي شـدن شـگفت              . خود به دست دهد   
تـوان    علوم و فنون، در متون ديني سراغ داريم؟ با مراجعه بـه متـون دينـي بـه سـهولت مـي                     

  )٧٥ ـ ٦٩ صهمان، (» .دريافت كه پاسخ اين پرسش منفي است
االله جوادي آملي حاصل     در مباحث آيت  رسد اين اشكالات از عدم دقت كافي          به نظر مي  

  :آميخته است شده و دو مطلب در اينجا درهم
 در حـالي كـه ايـشان بارهـا تـصريح            ؛ متون ديني و دين يك چيز دانسته شده است         اولا
 جفا به دين است و هـم   اند كه دين مجموع عقل و نقل است و انحصار دين به نقل، هم    كرده
 و حتـي بـر همـين    داننـد  ميمعرفت ديني   را هم از منابع     عقل   آيت االله جوادي،  .  عقل بهجفا  

دهنـد و    طـرح برخـي از مباحـث در علـم اصـول فقـه را مـي         ٴاساس پيشنهاد تصحيح نحوه   
 ؛معرفي چهار منبع كتاب و سنت و عقل و اجماع در عرض هم شايـسته نيـست                «: گويند  مي

؛ و نقـل يـا   نقل شناخت يا با عقلكند بگوييم كه دين را يا بايد با   بلكه نظم منطقي اقتضا مي    
منزلـت عقـل در   (» .اجمـاع  يا بـا  شهرتشود يا با  ؛ و سنت يا با خبر كشف ميسنت است يا  قرآن

  )١٥٣، ص هندسه معرفت ديني
 ال به تفاوت نگاه طولي و نگاه عرضي به ادراكات مختلف توجـه نـشده  ك در اين اش   ياثان
. تلزم چنان تقسيم كاري در عـالم نيـست        ؛ وگرنه قبول حكمت الهي به هيچ عنوان مس        است

آميختـه   هم رسد دو معناي نظام تكوين و نظام تشريع در ادبيات ايشان در             در واقع به نظر مي      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولي اين عبارت با   ) ٧٢، ص   هويت علم ديني   (».چه ضرورتي دارد  «: اند  البته ايشان در متن كتاب خويش، تعبير كرده       . ١

اگر تقسيم  . ، اما به هر حال چنين شده است       »ضرورت نداشته باشد  «نقد ايشان سازگار نيست؛ چرا كه ممكن است         
از ايـن رو،    . كار به معناي مطلوبِ آقاي باقري را بپذيريم، بايد گفت نه تنها ضرورت ندارد، بلكـه تـوجيهي نـدارد                   

 .هٴ فوق بازنويسي كرديمعبارت را به گون
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گاهي مقصود از نظام تكوين در مقابل نظام تشريع، نظام عـالم واقـع در مقابـل نظـام         . است
از ايـن مفهـوم اسـتفاده       ل در ابتداي بحـث      كاعتبارات و قوانين حقوقي ديني است كه مستش       

ام اين دو نظام را خلـط كـرد و    ك نبايد اح   و در اين معنا، واقعا     )٧٠، ص   هويت علم ديني  (كند    مي
حكم مفاهيم و امور اعتباري را با امور تكويني و واقعي يكي دانست؛ ولي در اينجـا سـخن                   

نـد اسـت، در      عالم خلقت و فعل خداو     ،معناي دوم نظام تكوين   . استا  معن  از تقسيم كار بي   
ـ كه غالبـا در مباحـث    در معناي دوم. ه وحي الهي و قول خداوند است      كمقابل نظام تشريع    

نظر است ـ اساسـا خـود نظـام تكـوين غيـر از حـوزه معرفـت و          االله جوادي آملي مد آيت
شـود و     شناخت است، اما نظام تشريع و وحي الهي امري است كه متعلَّق معرفت واقـع مـي                

 تقسيم كار   بنابراين. هاي انشايي است    هاي خبري و هم شامل گزاره       ل گزاره اين وحي هم شام   
شـود و      اينكه عقل مربوط به نظام تكـوين مـي         ، و ست ا معنا  بين دو نظام تكوين و تشريع بي      

نه دليلـي   . دين مربوط به نظام تشريع، سخني است كه معناي روشني براي آن متصور نيست             
ــ كـه    اند در حوزهٴ مسائل تكويني عالم اقدام كند و ديـن تو اقامه شده است كه عقل فقط مي      

هـاي ارزشـي     ـ منحصر به مباحـث اعتبـاري و گـزاره       برد  ناقد به معناي متون ديني به كار مي       
معناي صحيحي نيز براي اين مطلب قابل تصور نيست كه فعل خدا تنها بايـد توسـط                 . است

حي سخناني دربارهٴ فعـل خـدا دارد،    عقل، و وحي خدا توسط دين تبيين شود؛ چرا كه هم و           
در . خود وحي است و تبيين آن توسـط وحـي معنـا نـدارد             ) به معناي متون ديني   (و هم دين    

، اگـر   »عقل و دين از حيث برآوردن نيازهاي آدمي مكمل همديگرند         «واقع، در اين نتيجه كه      
 اين عين مراد    منظور از عقل و دين همان عقل و نقل است كه هر دو در طول دين هستند، و                 

االله جوادي آملي است و اگر مقصود دين به معناي نظام تشريع و عقل بـه معنـاي نظـام                      آيت
  ١.تكوين است، معناي محصّلي از مكمل هم بودن اين دو قابل فرض نيست

دانـد و   علوم و فنون را در متـون نقلـي مـي        » همه«االله جوادي آملي اصول       آيت :اند  گفته
قلمـداد  » اسـتخراج مـسائل جزئـي از مـسائل كلـي      «را به معنـاي     » صولاستنباط فروع از ا   «

  .كند مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشكال ديگري كه بر سخن آقاي باقري وارد است، عدم توجه دقيق به مفهوم هدايت و منحصر كردن هدايت به بعـد                      . ١
معنا، امكان و راهكارهـاي تحقـق       . (ايم  در جايي ديگر اين اشکال را به تفصيل توضيح داده         . خاصي از زندگي است   

 )١٨٠ ـ ١٧٠، ص علم ديني
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زننـد،    هايي كـه مـي       مثال  است و اتفاقا   »بسياري از علوم و فنون     « االله جوادي،   آيت تعبير
 ، هدايت به عنوان هدف دين     مسئلههايي است كه با وضعيت و برنامه زندگي انسان و با              مثال

و توضـيحات    مثـال    از. انـد   مي مولكولي و مانند آن مثال نزده       از شي  ايشان مثلا . مرتبط است 
شود كه مقصود از استنباط فروع از اصول، استخراج مسائل جزيي             خوبي معلوم مي   ايشان به 
 علـم، بـين     ٴاي را كـه در ادبيـات فلـسفه          توان نوع رابطه     كلي نيست، بلكه مي    مسئلهاز يك   

شناسي كنوني يك اصل       تكامل در زيست   ٴ نظريه مثلا. نظريه و فرضيه برقرار است، مثال آورد      
ينكـه همـه مـسائل       يعنـي بـه تعبيـر برخـي از متخصـصان ايـن رشـته، بـا ا                  ؛جامع اسـت  

شـود هـر واقعـه         تـلاش مـي    ايـن نظريـه نيـست، امـا غالبـا          مبتني بـر     شناسي لزوما   زيست
 آموزشـي   رشـد سـرمقاله فـصلنامه     (. شناختي را در فضاي اين نظريه تجزيه و تحليـل كننـد             زيست
سـخت  «بـا مفهـوم   » مفهـوم اصـل جـامع   « شايد بتوان بـا همانندسـازي   )٦٩، ش  شناسـي   زيست

» برنامه پژوهـشي «در » سخت هسته«ه كاتوش و نقشي ك در فلسفه علم لا)Hard core( »هسته 
  .وادي آملي در اين بحث ارائه داداالله ج دارد، تعبير دقيق تري از مراد آيت

 متفكر آن است كه ايـن اصـول جـامع را در همـه علـوم                 ٴيفههمچنين، اينكه بگوييم وظ   
توان بـه سـهولت دريافـت، بـه دو دليـل              نشان دهد و با مراجعه به متون ديني عدم آن را مي           

علـوم و فنـون مطـرح       » همـه «ه ايشان اين اصول جامع را در        ك اول اين  :نيستسخن درستي   
 اگـر كـسي براسـاس       هك ـدوم اين . نداز علوم و فنون دانـست     » بسياري«نكردند، بلكه آن را در      

 الهي ارائه شود و      بايد در وحي   ستدلالات عقلي اثبات كند كه اولا اصول كلي هدايت حتما         ا
 فردي و اخروي نيست، بلكه هم در بعـد اجتمـاعي و هـم در                مسئله صرفا  هدايت يك    ثانيا

 توجـه   و ثالثـا  به نحوه زيستن انسان اسـت       بعد دنيوي لوازم متعددي دارد و در واقع مربوط          
دهد كه بسياري از علوم و فنون امروزي نقـش و تـأثير جـدي در نحـوه زنـدگي مـا دارنـد،         

 متون ديني، اصول مهمي را در رابطه با اين دسته از علـوم و فنـون مطـرح كـرده                      كه بپذيريم
 بايد در مقدمات اين استدلال مناقشه كرد، نـه اينكـه ذكـر    هم هست، اي     و اگر مناقشه   است،
 و عدم يافتن شـواهد بـر ايـن مـدعا را ـ آن هـم نـه        كردقي را به عنوان شاهد طلب مصادي

 مرور  كثر ي كبراساس يك پژوهش جدي و گسترده، بلكه براساس يك احتمال ذهني و حدا            
اگـر  . اجمالي در متون ديني ـ دليل بر نبودن چنين مواردي و رد اين استدلال عقلـي دانـست   
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فلـسفي   ـ ـ گرايي و هم خلط بين تحليل منطقـي    و تقليل  گرايي   هم نوعي تحويل   ،دقت كنيم 
  .وجود دارداي  فرض چنين مناقشه ، در پيش١شناختي از علم با تحليل تاريخي ـ جامعه

 بخشي ممتاز و    ات غيبي قابل دريافت است، الزاما     معرفت برتري كه توسط وحي و الهام      
باشـند، نيـست؛ بلكـه     مـي بيگانه نسبت به عوالمي كه در معرض ادراكات حسي و يا عقلي      

كـسي كـه از     . شـود   تر از اين عوالم را نيز شـامل مـي           تر و دقيق    گذشته از آن، شناختي عميق    
، به ادراكاتي فوق عقلانـي و     ]حقايق ماورايي [برد، علاوه بر آن       وحي و يا الهام الهي بهره مي      

هـاي     و انتـزاع   مند تجريـد  آنكه نياز    بي ؛گردد   حقايق معقول و محسوس نائل مي      ٴحسي درباره 
اي كه از طريق وحـي در معـرض ادراك و            پس مفاهيم و الفاظ حاصله    ... ي باشد كلي و جزئ  

گيرد، علاوه بر اِخبار مفهومي از حقايقي كه تنها به نـور متابعـت از                 مشاهده همگان قرار مي   
... دهنـد   دين و شريعت قابل اكتناه هستند، از حقايق و مراتب عقلي و حسي نيـز خبـر مـي                  

هاي خود نقش تأييدي و ارشـادي نـسبت بـه عقـل بـشري را                ني وحي در بخشي از آموزه     يع
 نه تنهـا آنهـا را       ،پس وحي با اشرافي كه نسبت به ادراكات عقلي و حسي بشر دارد            .  ...دارد

نمايد، بلكه همراه اخبار غيبي از وقـايعي كـه در هنگـام حـشر و نـشر حاصـل                 تخطئه نمي 
نمايد نيز خبـر      قواعدي كه عقل آدمي در چارچوب آن مشي مي        شود، از ضوابط، حدود و        مي

هـاي عقلـي، بـا إخبـار مفهـومي از مكاشـفات و                داده و ضمن تلاش براي بـاروري دانـسته        
علوم مختلـف بـا     ... آورد  هاي عقلاني فراهم مي     هاي الهي، مواد نويني را براي داوري        دريافت

اي كـه ديـن     و نقش تأييدي و ارشـادي توجه به جايگاهي كه در مجموعه معارف ديني داشته        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تحليـل  » منطقي ـ فلسفي « تفاوت گذاشتن بين تحليل   مهمي كه در تحليل هويت علم بايد در نظر داشت،مطلب.  ١
مقـام ثبـوت و   : تـوان بحـث کـرد    دربارهٴ علم در دو مقام و با دو نگاه مـي . از علم است» شناختي تاريخي ـ جامعه  «

 علـم، يعنـي حقيقـت خـود علـم در مقـام              مقام ثبوت  .الامري علم، و مقام اثبات و تحقق تاريخي آن          حقيقت نفس 
هاي منطقي و فلسفي از علم، همواره نـاظر بـه ايـن           تحليل. ماهيت واقعي آن، و آنچه که واقعا و حقيقتا علم است          

اما مقام اثبات علم، يعني آنچه به عنوان علم در طول تاريخ حيات بشري معروف بـوده و        . حيثيت از علم بوده است    
هـاي مختلـف بـشري و         مقام تحقـق تـاريخي علـم در فرهنـگ         . ا علم باشد يا جهل مرکب     توانسته است حقيقت    مي

واضح است که علم در مقام اول، فقط        . شناختي از علم، همواره ناظر به اين مقام است          هاي تاريخي و جامعه     تحليل
متأسـفانه در  . شـد تواند مـصاديق متعـددي داشـته با    يک معنا و يک حقيقت و يک مصداق دارد، اما در مقام دوم مي     

تـدريج از سـنخ       اغلب متون ناظر به فلسفهٴ علم بين اين دو مقام تفكيك نشده و فلسفهٴ علم موجـود در غـرب بـه                     
بـه  ) هاي منطقـي و تاحـدودي پـوپر وجـود داشـت      كه در آثار پوزيتيويست  (ـ فلسفي    هاي منطقي   ها و تحليل    بحث
وارد ) هـا ماننـد كـوهن و فايرابنـد     پوزيتيويست ژه در آثار پستوي به(شناختي  هاي تاريخي ـ جامعه  ها و تحليل بحث

دسـت بـه قـضاوت دربـارهٴ يـک مـدعاي            ) البته ناقص (ـ جامعه شناختي     آقاي باقري با تحليلِ تاريخي    . شده است 
 . فلسفي زده استـمنطقي 
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در احكام عقلي و حسي و همچنـين در تـأمين برخـي از اصـول فـوق عقلانـي آنهـا دارد،                       
هاي گوناگوني از وحي و الهام غيبي ببرند و در صورتي كه پيوند علـوم بـا                   توانند استفاده   مي

 را بـر بنيـان    مذكور برقرار گردد، يعني علوم، اصـول و مبـادي فلـسفي خـود             ٴوحي به شيوه  
در برخي از مـوارد    شناسي الهي سازمان داده و با وحي به عنوان يكي از منابع معرفتي كه                 هستي

، بنگرند، همه آنها به عنوان جزيي از        نقش تأييدي و ارشادي و در بعضي از موارد نقش تأسيسي دارد           
هـاي خـود      يهاي مختلف آفرينش مشغول بوده و هرگاه در داور          معرفت ديني به تبيين بخش    

به حقيقتي دست يابند، به مفهومي كه مورد اعتبار و نظر دين بوده و از تأييد الهي برخـوردار                  
، منزلـت عقـل در هندسـه معرفـت دينـي      ؛٣٦٩ ـ  ٣٦٦ ، ص شريعت در آينه معرفت( ».است، نائل خواهند شد

  )١٤٨ ص
 در هرجـاي  واز ايـن ر داننـد،    مـي شف واقـع ك ماهيت علم را  آيت االله جوادي آملي،   . ٢
معنا نـدارد كـه    ه بر اين اساس     كنند  ك   مي  تصريح ايشان. استه باشد، الهي و اسلامي      كعالم  

، هـر  عين حال در  ايشان اماعلم را به ديني و غيرديني، و اسلامي و غيراسلامي تقسيم كنيم؛    
  مـضافي را تـابع فلـسفه مطلـق معرفـي           ٴعلمي را تابع فلسفه مضافِ آن علم، و هر فلسفه         

 مطلق، الهي و الحادي دارد، هرعلمي نيز خواه ناخواه نگـاه الهـي يـا            ٴند و چون فلسفه   ك مي
  .علم بي طرف نداريمبنابراين . ندك  ميالحادي را با خود منتقل

  :هك، اين است  استال داده شدهكهاي ايشان به اين اش ه صريحا در نوشتهكتنها پاسخي 
 الهـي و دينـي       علـم حتمـا     پس ، عالَم، صنع خداي تعالي است     چون حقيقتا 

است و هرگز علم الحادي نداريم و از آن جهت كه علم، كـشف طبيعـت و                 
سـت، علـم پـرده از فعـل خـدا            ا جهان است و جهان مخلوق و فعـل خـدا         

 ٴاين عالِم است كه بر اثر اتكـا بـه فلـسفه           . دارد و لذا الهي و ديني است        برمي
دهد و    ر الحاد خود قرار مي     مطلق الحادي، علم را ابزا     ٴعلم الحادي و فلسفه   

، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني     (» .كند  اي از جهان عرضه مي      شده  تفسير تحريف   
  )١٣٠ ص 

 مقـام ثبـوت و حقيقـت نفـسي          كيك توجه به تف   رسد تبيين اين پاسخ در گرو        مي به نظر 
ان بحـث   تـو    علم در دو مقام مي     ٴدرباره قام اثبات و تحقق خارجي علم باشد؛ زيرا       علم، از م  

ثبوت علم، يعني حقيقـت خـود علـم در مقـام ماهيـت               مقام .مقام ثبوت و مقام اثبات    : ردك
 يعني آنچه به عنوان علم در طول        ،، و مقام اثبات علم    )نفسه علم   مقام حقيقت في  (واقعي آن   

). هـاي مختلـف بـشري       مقام تحقق علم در فرهنـگ     (اريخ حيات بشري موجود بوده است       ت
نـاب و   حقيقت ٴآن همان ارائه حقيقت دارد و ك معنا و يكفقط يه كست اعلم در مقام اول     
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٨٤ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

هـاي فرهنگـي    كار رود و با دركتواند به معاني مختلف به        خالص است، اما در مقام دوم مي      
 بايـد   نخستند،  ك  بحث ،خواهد در باب ماهيت علم      ه مي كسي  ك. و غيرمعرفتي آميخته شود   

ام ثبوت معلوم سازد؛ سپس به سـراغ عـالم خـارج          در باب ماهيت علم در مق       را مبناي خود 
 علم است و تا چـه       د واقعا برود و ببيند آنچه در جامعه به اسم علم معروف است، تا چه ح             

ا  آيت االله جوادي آملي بر اساس اين مبن ـ      گويا. شود  حد امور غيرعلمي به نام علم عرضه مي       
هاي بـاطلي    ثير نگرش أ از ت  گاهينند و   ك   مي املا بيان حقيقت معرفي   ك علم را    گاهيه  كاست  

 ـ بدين ترتيب،  . رانند  مي همچون الحاد بر ساختارهاي علمي سخن      ثير أمثلا وقتي سـخن از ت
ه در اين مقام،    ك،  است ناظر به مقام ثبوت علم        سخن ما  نيم، گاهي ك ها در علم مي     فرض  پيش
ر به علم در مقـام   ناظ و گاهيشود اشف از واقع مي ك معرفتي و    ٴها نيز صبغه    فرض   پيش هٴصبغ

 آنگاه . است »بكجهل مر  «و آميخته به   يعني آنچه به اسم علم معروف         است؛ تحقق خارجي 
وقتـي  . ثير دارنـد أگيري آن ت لكنيز در ش اذب  كو  ه امور غيرمعرفتي    كنه فقط امور معرفتي، بل    

ها  فرض   پيش ٴم حضور امور غيرمعرفتي در عرصه     ك مكشود،     اين دو مقام توجه نمي     كيكبه تف 
يعنـي همـين   » علـم  «كه اساسازند   آنها از امور معرفتي، اين تلقي را دامن مي  كيكو عدم تف  
 اما اگر بين مقـام   .افتيم  گرايي مي   تدريج به دام نسبيت   ه  هاي معرفت و غير معرفت، و ب        آميخته

ثبوت علم، و مقام اثبات و تحقق خارجي علم فرق گذاشتيم، آنگاه اصل را مقام ثبوت قرار                  
شـود،   ه در مقـام تحقـق خـارجي بـر علـم وارد      ك ـ غيرمعرفتي را ٴدهيم و هرگونه عارضه   مي

بـه   »علـم « پذيرش اموري مقدم بر      دليله به   ك در عين حال، بدون آن     .نيمك غيرمجاز اعلام مي  
گـوييم و شـأنيت    سـخن مـي  » علـم «گرايي بيفتيم، از امور مقـدم بـر     يت و نسبي  كاكوادي ش 

 حقيقـت  كه توحيد يك بدين ترتيب، از آنجا ١.نيمك  را نيز حفظ مي    معرفتيِ اين دسته از امور    
هـاي    نگرشٴشف واقع باشد، حتما دربردارنده    كاصيل در عالم است، علم اگر حقيقتا علم و          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در حـالي کـه در      اسـت؛ ي  هاي بدون پشتوانه معرفت     در ادبيات مدرن، صرفا يك دسته فرض      » ها  فرض  پيش«در واقع،   .  ١
مقـام  (معروف است، منطقـا     » فرض  پيش«به عنوان   ) مقام اثباتِ علم  (مبناي فيلسوفان مسلمان، آنچه در علوم رايج        

 ٴهاي غيرمدلل كه اعتبارشان معلوم نيست و بايـد از عرصـه   يك دسته فرض: شوند به دو دسته تقسيم مي   ) ثبوتِ علم 
انـد   »اصول موضـوعه «، كه اولا برخي از اينها  استر مبادي تصوري و تصديقي  ديگ ٴ و دسته  د،علم كنار گذاشته شون   

 مبـادي تـصديقي از سـنخ    ٴ و ثانيا اينکه همه، حتما بايد در علم ديگري اثبات شوند تا در نظام معرفت به کار آيند           و
 .اسـت قابـل مناقـشه   باشند که صدق آنها غير      بلکه برخي از آنها از سنخ اصول متعارفه مي         ؛اصول موضوعه نيستند  

اي  گفتند هر علمـي مبـادي تـصوري و تـصديقي     دانان مسلمان است که مي اين همان محتواي سخن فلاسفه و منطق 
بالـذات   هستند، که براي هر انـساني معلـوم   ) بديهي(دارد و اين مبادي تصوري و تصديقي يا از سنخ اصول متعارفه             

 کـه بايـد در       هـستند  )نظري = غيربديهي(از سنخ اصول موضوعه     است و شك در آن يا انكارش امكان ندارد، و يا            
شود كه ايـن سلـسله بـه يـک      بدين ترتيب يك نظام طولي بين علوم حقيقي برقرار مي. علم مقدم بر آن اثبات شود     

. است و خـود نيازمنـد هـيچ علـم ديگـري نيـست      ) اصول متعارفه(گردد که مبتني بر بديهيات اوليه     علم اولي برمي  
 )١٦٥ ـ ١٦٤الهيات، ص : ءالشفا(
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 اما اگر از حيث آنچه به اسم علم در جوامع مختلـف             . اسلامي خواهد بود   بالتبعتوحيدي و   
هـاي الحـادي يـا الهـي افـراد اسـت،             شر نگ أثيره تحت ت  كنيم، از آنجا    كشايع است توجه    
  .شود  ميالحادي يا الهي

 چـرا كـه     ؛ راهكارهاي ايشان بيشتر ناظر به حوزه علوم طبيعي است تا علوم انـساني             .٣
سـت، و    ا هاي عرضي اشـيا      و غايت امور، علاوه بر رابطه        توجه به مبدأ   ، بيشتر راهكار ايشان 
البته مطلـب دوم ايـشان در بازسـازي علـوم           .  است ل نگاه توأمان به عقل و نق      در ضمن آن،  

ايـن  .  در فضاي علوم طبيعي قابل طـرح اسـت  ؛ ولي مطلب اول عمدتا انساني نيز نقش دارد   
رسد معـضلاتي كـه علـم جديـد بـراي ديـن و        اشكال از اين جهت مهم است كه به نظر مي    

 معضلاتش در حـوزه      به مراتب بيش از    به وجود آورده است،   دينداري در حوزه علوم انساني      
در واقـع، شـايد بـا وارد        . تـر اسـت     علوم طبيعي باشد و اصلاح در حوزه علوم طبيعي ساده         

 امـا بازسـازي     ؛ بسياري از مشكلات اين علوم مرتفع شود       ،كردن نگاه طولي به علوم طبيعي     
 هاي اصلاح آن كمتر در آثار ايشان       و روش تر و دشوارتر است       علوم انساني به مراتب پيچيده    

توجه توأمان بـه دو  ( البته راهكار دوم ايشان   ١.مورد تأمل و بررسي تفصيلي قرار گرفته است       
داشـته  هـم  تواند ثمرات مفيدي در علوم انساني   مي)ع معرفتي عقل و نقل در هر پژوهشي   منب

 آيـا  ،شـناختي  شناختي و علـم   اما سخن بر سر اين است كه براساس همين مبادي دين  ؛باشد
  تري در باب اصلاح علوم انساني نيز ارائه شود؟ هكارهاي تفصيليبهتر نبود را

  جمع بندي
  :تقرير كرد توان در سه محور االله جوادي آملي در باب علم ديني را مي ديدگاه آيت

ايـشان علـم   . و كاشـف واقـع اسـت   علـم صـحيح   ) مقام ثبوت( علم بما هو علم    .يك
 علـم اسـت، اسـلامي       كه آنچه واقعـا   رند  دانند و بر اين باو      صحيح را همان علم اسلامي مي     

 يـك قيـد توضـيحي اسـت، نـه            به تعبير ديگر، در اين مقام، قيد اسلامي براي علـم،           .است
  .احترازي
ه علـوم جديـد، واقعـا و        شـود ك ـ     جديد معلوم مـي    ٴ با بررسي وضعيت علم در دوره      .دو
، و هـم پيوندشـان را       اند  ثير پذيرفته أهاي الحادي ت     فلسفه ازه هم   ك چرا   ؛ علم نيستند  خالصا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـاي اسـلامي     البته مقصود تأمل و بررسي در باب راهکار کلان است؛ وگرنه اتفاقا اگر توليد محتويات و ارائه تبيـين      .١

 .در خصوص مباحث علوم انساني مد نظر باشد، شايد بتوان بسياري از آثار ايشان را در اين راستا دانست
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٨٦ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

ي از عـالم و     كنـا ه و تصوير مبهم و نامتجانس و عيب       ردكسب معرفت قطع    كبا ساير ابزارهاي    
  .دهند  ميآدم ارائه
اگر بخواهيم در علوم تحولي بيفكنيم و علم اسلامي داشته باشيم، چه اقداماتي بايد              . سه

عـاملي بـين دسـتاوردهاي      انجام دهيم و چه نگرشي به علم را بايد تقويت كنيم و چگونـه ت              
تجربي و عقلي و شهودي با منابع نقلي برقرار سازيم و خلاصه اينكه تبيين علم اسـلامي در           

 كـه بـه   اسـت  انديـشمنداني   ايشان در زمرهٴ   مقام اثبات و تحقق خارجي چگونه خواهد بود؟       
واي ادراكـي   اي از مراتب ق     ند و معتقدند كه هر مرتبه     رتنوع مراتب دستگاه ادراكي بشر باور دا      

هـاي    طـولي بـين انديـشه     ٴيابد و نوعي رابطه     اي از عالم واقع دست مي        به درك محدوده   ،بشر
 حق هر معرفتي را در جاي خود ادا كننـد      كوشند  مي بر اين اساس     .مختلف انسان وجود دارد   

 مباني فلسفي بـه جمـع بـين         براساسِ و   و هيچ معرفتي را در پاي معرفت ديگر قرباني نكنند         
 از منظـر  همند مسئله را ه اكرد سعي ايشان  در اين راستا .نمايندف مختلف بشري اقدام     معار
 و جايگاه دستاوردهاي معرفت بشري در هندسه معرفت ديني مـورد توجـه قـرار                شناسي  دين
غربـي، كـه بنيادهـاي    » فلـسفه علـم  « از مبـاني  بكوشـند شناسـي    از منظر علـم هم، و   دهند

بـا  ايـشان   . ، فاصله بگيرنـد   ندارد بنيادهاي معرفتي علوم جديد      اش تفاوت چنداني با     معرفتي
گيـري از مباحـث منطـق،         شناختي مبتني بر فلسفه اسلامي و با بهره          يك موضع معرفت   ٴارائه

د كـه در آن، ربـط   ن طرحي از علم ديني به دست دهاند هكوشيد   ،و اصول فقه  ) نبوت(الهيات  
در نظـام   ) شـهودي، تجريـدي، تجربـي     (م  و نسبت عقل و نقل، و نيز مراتـب مختلـف عل ـ           

معرفت آدمي تبيين شود و راهكار معقولي براي تحول در مفهوم اجتهاد و باز كـردن عرصـه                  
 كه همان قـدر كـه علمـي اسـت،     منسجمي ٴعقل و نقل به روي همديگر براي توليد فرآورده 

 .ديني نيز هست، مهيا گردد
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آملي جوادي االله آيت منظر از ديني علم  ٨٧ 

  منابع
  قرآن کريم

 .دفتر تبليغات اسلامي: قم, )١٣٧٥(، تي، تصحيح محمد دشالبلاغه نهج
تـصحيح ابـراهيم مـذکور،      , الالهيـات : الـشفاء , )١٩٧٧(،  سينا، حسين بـن عبـداالله       ابن. ١

  .نا ، بي:]قاهره[
 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و        ،هويت علم ديني  , )١٣٨٢(،  باقري، خسرو . ٢

  .ارشاد اسلامي
, ، درآمـدي بـر فلـسفه ديـن        قل و اعتقـاد دينـي     ع, )١٣٧٦(،  پترسون، مايکل و ديگران   . ٣

 .طرح نو: تهران ترجمه احمد نراقي و ابراهيم سلطاني،
, تحرير تمهيدالقواعد صائن الـدين علـي بـن محمـد ترکـه            , )١٣٧٢(،  جوادي آملي، عبداالله  . ٤
  .الزهراء: تهران
  .اسراء: قم, رحيق مختوم, )١٣٨٣(ــــــــــــــــــ، . ٥
  .نشر فرهنگي رجاء: قم, شريعت در آيينه معرفت, )١٣٧٢ (ــــ،ــــــــــــــ. ٦
  .اسراء: قم, منزلت عقل در هندسه معرفت ديني, )١٣٨٦ (ــــــــــــــــــ،. ٧
سيد حميدرضـا حـسني و      : در» تعلقات و تقويم ديني علوم    «, )١٣٨٥(،  زيباکلام، سعيد . ٨
  .ه حوزه و دانشگاهپژوهشگا: قم, ها و ملاحظات علم ديني ديدگاه, ديگران
: ، تهــرانامكــان و راهكارهــاي تحقــق علــم دينــيمعنــا، , )١٣٨٩(، ســوزنچي، حــسين. ٩

  .پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي
  .٦٩، شسرمقاله فصلنامه رشد آموزش ،)١٣٨٤(، الديني، محمد  کرام. ١٠
علوم انساني  پژوهشگاه  : ، تهران از علم سكولار تا علم ديني     ،  )١٣٨٥(،  گلشني، مهدي . ١١

  .و مطالعات فرهنگي
  ).بي تا(دارالكتب الاسلاميه، : ، تهرانبحارالانوار ،مجلسي، محمدتقي. ١٢
مجموعـه مقـالاتِ مرتـضي    : در» حـق عقـل در اجتهـاد   «، )١٣٥٩(، مطهري، مرتـضي  . ١٣
  .آرا انتشارات جهان]: تهران [مطهري،
  .مطبوعاتي اسماعيليانموسسه : ، تهراناصول الفقه، )١٣٧٢(، مظفر، محمدرضا. ١٤
بــاب عقلانيــت و  ، جــستارهايي درراهــي بــه رهــايي، )١٣٨١(، ملکيــان، مــصطفي. ١٥
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٨٨ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

  .نگاه معاصر: معنويت، تهران
: ، قـم  شناسـي   داري علوم از منظـر معرفـت        جهت،  )١٣٨٧(،  ميرباقري، سيد محمدمهدي  . ١٦

  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
: ، ترجمـه انـشاء االله رحمتـي، تهـران         معنويتمعرفت و   ،  )١٣٨١(،  حسيننصر، سيد . ١٧

  .سهروردي
 .کتاب صبح: ، تهراناسلام و تجدد، )١٣٨٥(، نصيري، مهدي. ١٨

  ٭  ٭  ٭
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